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Abstract 

A theory is a coherent method for studying literature that is based on a specific perspective. One of 

these theories is Jakobson's communication theory. To create any communication, a channel is needed 

so that a mental bond can be established between the sender and the audience. Theorists considered 

various roles for language. Nezami is a poet who has a high talent for composing lyrical and romantic 

poems. In the lyrical poem Khosrow and Shirin, the emotional and literary role helped the poet 

express his attitude and feelings and create beautiful poems. Two emotional and literary roles are 

among the most frequently used roles in Khosrow and Shirin by Nezami. In Khosrow and Shirin, 

Nezami expresses the personal circumstances of the characters in the story to his audience. This 

article, using a descriptive-analytical method, examined the emotional and literary roles in Khosrow 

and Shirin based on Roman Jakobson's communication theory and determined the extent of the impact 

of these roles on the stories and the audience. The results of the study showed that Nezami's feelings, 

imagination, and thoughts are visible in the text of the stories, and the element of emotion in his words 

causes enthusiasm and joy, and its content is easily embedded in the mind of the audience. It was also 

found that the literary function in Nezami's lyric poetry reached its peak and he used literary art to 

convey his message. 
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 مقاله پژوهشي
 

و ادبی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی براساس نظریۀ ارتباط رومن های عاطفی بررسی نقش

 یاکوبسن
 

 3، فریدون طهماسبی3پورشبنم حاتم، 2فرزانه سرخی، 1زینب نوری علویجه
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 چکیده

ارتباطي  ۀها، نظريمطالعه ادبي است که بر اساس ديدگاه خاصي قرار گرفته باشد. يكي از اين نظريه روشي منسجم براي ۀنظري

ياکوبسن است. براي ايجاد هر ارتباطي به مجرايي نياز است تا بتوان به کمک آن پيوند ذهني ميان فرستنده و مخاطب برقرار کرد. 

ر گرفتند. نظامي از شاعراني است که قريحه و استعداد بالايي در سرودن اشعار غنايي براي زبان در نظ هاي مختلفي راپردازان نقشنظريه

نگرش و احساس خود را بيان کرده، اشعار کمک کرده تا شاعر غنايي خسرو و شيرين، نقش عاطفي و ادبي،  ۀو عاشقانه دارد. در منظوم

سرو و شيرين نظامي هستند. در خسرو و شيرين، نظامي احوالِ اي پرکاربرد در خهزيبايي خلق کند. دو نقش عاطفي و ادبي از نقش

هاي عاطفي و ادبي تحليلي به بررسي نقش –کند. اين مقاله به روش توصيفي هاي داستان را براي مخاطبش بيان ميشخصي شخصيت

ها و مخاطب ها در داستانشزان تأثير اين نقرومن ياکوبسن پرداخت و مي نظريۀ ارتباطدر خسرو و شيرين نظامي گنجوي براساس 

ها قابل مشاهده است و عنصر عاطفه در کلامِ نظامي در متن داستان ۀمشخص گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که احساس، تخيل و انديش

دبي در شعر گيرد. همچنين مشخص شد که کارکرد انظامي سبب شور و شادي شده، مضمون آن به آساني در ذهن مخاطب جاي مي

 نظامي به اوج خود رسيده و نظامي براي منتقل کردن پيام خود از صنعت ادبي بهره برده است. غنايي

 نظامي، خسرو و شيرين، نظريۀ ارتباط ياکوبسن، نقش عاطفي، نقش ادبي.ها: کلیدواژه 
  نحوه ارجاع به مقاله:
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 . مقدمه1

هاي مختلف ادبيات مانند ساختار، اهميت ساختار، سبک و مانند آن را مورد مطالعه قرار توان جنبهبه کمک نقد ادبي مي

تحليل شود. زماني که اي باشد تا متن براساس آن ديدگاه اي در ادبيات بهتر است نظريهموضوع يا مؤلفهداد. براي تحليل هر 

مكتب صورتگرايي ظهور کرد، منتقدان سعي کردند به خودِ اثر بها بدهند و مبناي کارشان خودِ اثر باشد. آنها انديشه و نگرش 

آنها ادبيتِ ادبيات شد و سپس براي ثابت کردن ادبيت به سراغ شعر  نويسنده را کنار نهادند، به طوري که موضوع مطالعه

هاي اي که اثر در آن ايجاد شده است و مؤلفههاي بيرون از اثر، همانند ساختار جامعههاي روسي، مؤلفهسترفتند. فرمالي

ها نبايد آنچنان تأثير داشته باشند. خواهد بررسي شود، اين مؤلفهگويند زماني که اثر ميتاريخي را مسائل فرعي ناميدند و مي

اي در پيوند بين فرماليسم و ساختارگرايي برقرار کرد رومن ياکوبسن بود. او نظريهپردازان مشهور فرماليست که يكي از نظريه

ب که امكان زمينۀ ارتباط دارد که معتقد است در هر فرايند ارتباطي به تماس نياز است؛ يعني پيوند ذهني ميان گوينده و مخاط

کند. اين نظريۀ او بر شش مهمي در تحليل شعر ايفا مينقش  برقراري ارتباط با همديگر داشته باشند. نظريۀ ارتباط ياکوبسن

هاي هاي پيام باشد داراي نقشگيري پيام به سمت يكي از سويهعنصر سازنده در متن تأکيد دارد. در اين نظريه هرگاه جهت

يانگر انديشۀ جمعي است. رود که بها به کار ميود. از نظر ساختارگرايان، زبان به مثابه نظامي از نشانهزباني مختلفي خواهد ب

شناسي را بر اساس داند و به همين خاطر نشانهياکوبسن توليد و تفسير متن را به وجود رمزگان يا قراردادي ارتباطي وابسته مي

رسد براي درک چگونگي ارتباط عي و فرهنگي هويت يافته است و به نظر مياصل ارتباط قرار داد که در فرايندهاي اجتما

گويد از نظر گرايش، شعر غنايي با شود. در اشعار غنايي، عناصر شعر با يكديگر پيوند دارند. ياکوبسن ميرح ميانساني مط

شود. در کارکرد ادبي فور مشاهده ميفرستنده و کارکرد عاطفي زبان ارتباط دارد و منِ شاعر و عاطفه وي در اين ساخت به و

گيرد. در اين نوع از نقش زباني، صنعت ادبي نقش مهم و يي مورد توجه قرار مينيز با توجه به اهميت داشتن پيام، زبان غنا

 کننده دارد. تعيين

 . بیان مسأله1 -1

اند و شناسي تعريف کردهبررسي زبان شناسان الگويي برايشناسي به معناي مطالعۀ علمي زبان بوده و زبانتعريف زبان

شناسي است. از طرفي نيز م وجود دارد و شكل گفتاري، تنها موضوع علم زبانشناسي در بنيان خود و در کلامعتقدند زبان

ترين شكل ارتباط است. شود و اين ابتدايي»هر ارتباط زباني شامل يک پيام است که از طرف فرستنده به مخاطب منتقل مي

ي پرداخت و نظريۀ ارتباطي خود را شناسشناسي و ارتباطپردازان فرماليست است که به تدريس زبانوبسن يكي از نظريهياک

ها و واجشناسي، هاي مختلفي مانند نقد و نظريۀ ادبي، شناخت اسطوره(. همچنين »وي در زمينه58: 1391مطرح کرد« )صفوي،

يۀ شناسي و نظريه ادبي منتشر کرد. در نظردر رسالۀ زبان 1960رتباط خود را در سال هايي را بيان کرد. ياکوبسن نظريۀ انظريه

شود. هر کدام از اين شش عنصر زباني، وظيفه و کارکرد ارتباط ياکوبسن در هر رخداد زباني، شش عنصر سازنده مشاهده مي

اند. در نقش نظريۀ ارتباط ياکوبسن بررسي شده(. در اين مقاله دو نقش عاطفي و ادبي از شش 62اي دارند« )همان: جداگانه

 م داراي اهميت است و در نقش ادبي، کارکردِ خودِ پيام اهميت خاصي دارد. نقش عاطفي، فرستنده يا گوينده پيا

اي دارد. نظامي از شاعران بزرگ و تواناي ادبيات فارسي است که بيشتر به خلق العادهدر اثر ادبي، زبان اهميت فوق

دبي بلكه از نظر عاطفي نيز داراي هاي عاشقانه پرداخته است. خسرو و شيرين اثري غنايي است که نه تنها از لحاظ اهمنظوم

ها از نقش و کارکرد عاطفي بهره برده است. نظامي هاي عاشقانه داستاناي است. نظامي حتي براي توصيف صحنهارزش ويژه

هاي فاده کرده تا ساختار ادبي و بلاغي آن را بيان کند. در اين مقاله به نقشهاي ادبي هم استدر خسرو و شيرين از تكنيک



 100-114/  1403زمستان ، پنجاه و سه، شمارة چهاردهمتخصصي مطالعات زبان و ادبیات غنايي، سال  -فصلنامۀ علمي /103

 

 

شود. از طرفي نيز به اينكه طفي و ادبي در منظومه غنايي خسرو و شيرين بر اساس نظريۀ ارتباط رومن ياکوبسن پرداخته ميعا

 ، پرداخته خواهد شد.نقش عاطفي و ادبي هر کدام چه کارکرد و ويژگي در خسرو و شيرين نظامي دارند

 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-2

سازد تا احساسات و عواطف تباط ياکوبسن در خسرو و شيرين اين امكان را فراهم مياهميت بررسي نقش عاطفي نظريۀ ار

احساس کند تا چگونگي انتقال تري قابل بررسي باشد. همچنين اين پژوهش کمک ميها به شكل عميقهاي داستانشخصيت

شود ست که نقش ادبي سبب مياز طريق زبان و تصويرسازي در شعر ممكن گردد. اهميت ديگر اين پژوهش به اين صورت ا

دهد که زبان به چه صورت به مثابه يک ابزار تا ساختار بلاغي و ادبي در شعر تحليل گردد. انجام اين پژوهش نشان مي

 گذارد.سازد و بر آنها تأثير ميتقل ميهاي اجتماعي و احساسات را منفرهنگي، ارزش

 . پیشینه پژوهش1-3

 اند عبارتند از:در حيطه اين عنوان انجام گرفته تحقيقاتي که در ادبيات فارسي

معناشناختي فرهاد در منظومه خسرو و شيرين نظامي« به  –اي با عنوان »تحليل فرايند نشانه ( در مقاله1390نرماشيري)

شناسي ظريه نشانهکند پرداخته است. با توجه به نمعناشناختي که نظام ايستا را به نظامي سيال تبديل مي –بررسي فرايند نشانه 

پذيري زيادي جايگاه نشانهنشانه نيست. چون فرهاد از  –توان گفت فرهاد بر خلاف خسرو يک نشانۀ منفرد و در واقع فرد مي

مند است که خسرو به دليل نوع نگرش خود چنين پايگاهي ندارد. نتيجۀ پژوهش به اين صورت است که عشق خسرو بهره

اي همچون مريم، د فرق دارد. به اين صورت که خسرو فقط عاشق و داراي کميت نشانهنسبت به شيرين با عشق فرها

اي او فقط کند و کميت نشانهاست، اما فرهاد فقط عاشق نيست و در عشق زندگي مي حرمسراي سلطنتي و قدرت پادشاهي

عمودي عشق شيرين به سر شيرين است. همچنين مشخص شد خسرو در محور افقي عشق با شيرين است و فرهاد در محور 

مكاني و همه زماني تبديل گرديد و  اي همهتر است، فرهاد نيز به نشانههاي دالّي فرهاد نسبت به خسرو عميقبرد و رابطهمي

اي با عنوان »بررسي ( در مقاله1391تر جاي گرفت. نوروزي)اي پايينخسرو با آن همه بزرگي از نظر عشق در مرتبۀ نشانه

بر اساس نظريۀ ارتباط ياکوبسن« شعر نظامي را از لحاظ علم بلاغت بررسي کرد. نوروزي در مقالۀ خود به طور  شعر نظامي

هاي نظامي را از لحاظ شعر نظامي را بر اساس شش نقش نظريه ياکوبسن بررسي کرد. همچنين محقق اشعار و منظومه کلي،

هاي ست. اما در مقاله حاضر، محقق به بررسي نقش عاطفي و ادبي از نقشهاي بلاغي، دستور زبان، معنا و... بررسي کرده اجنبه

اخته است و به کمک اين نظريه جزئيات و نكات ريز احساس و عاطفه شاعر نظريۀ ياکوبسن در اشعار خسرو و شيرين پرد

 هاي را بررسي کرده و از اين لحاظ با مقاله نوروزي متفاوت است. هاي حاضر در داستانو شخصيت

 2 . 

 . نظریه و دیدگاه ادبی 1-2

در اين نظريه به جوانب گوناگون  شود.نظريه و نقد ادبي در شكل محدود و مختصر به عنوان ديدگاه ادبي بررسي مي

هاي ارزشيابي، ماهيت پردازند؛ موضوعاتي همچون ساختار، اهميت ساختار، ظرفيت تحقق ادبيات، سبک، ملاکادبيات مي

هاي ادبيات و موضوعاتي ها، اصول، ملاکگويد: »نظريۀ ادبي مطالعۀ مقولهاي ادبيات. ولک در اين باره ميادبيات و کارکرده

(. در تعبير ولک، نظريه موضوعي فراتر از فرضيه خواهد بود و در 33: 1373شود« )ولک و آوستين، قبيل را شامل مي از اين

شود. البته بايد گفت که تعيين محدودۀ نظريه، کاري آسان ليل آن توجه ميهاي تحمند ماهيت ادبيات و شيوهآن به تبيين نظام

هاي متفاوتي که در توان از زاويۀ پرسشهاي ادبي مختلف را ميجود دارد. »نظريههاي گوناگوني وگيرينيست و در آن جهت

کنند، ديدگاه نويسنده، اثر، خواننده رح ميهايي را طهاي متفاوت، پرسششود، مورد تأمل قرار داد. نظريهمورد ادبيات مطرح مي
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کند و سعي نگري را تحمل نميجانبهپردازي يکنظريه ناميم. از طرفي نيز، هيچ)مخاطب( يا آنچه را که معمولاً واقعيت مي

ترتيب،  (. به اين16: 1384هاي ديگر را نيز در چارچوب رهيافت انتخابي خود در نظر داشته باشد« )سلدن، کند ديدگاهمي

ا و وضعيت خلق اثر آورنده آن تا خواننده )مخاطب(، ساختار متن، محتودهنده اثر، از پديدنظريۀ ادبي به تمام عناصر تشكيل

 توجه دارد. 

اند. هاي گوناگوني مد نظر قرار دادهدر خلال بررسي نظريۀ ادبي به عناصر زيادي توجه شده و در ادامه براي زبان نقش

هاي مختلف در نظر گرفت، رومن ياکوبسن است. او بيان کرد در هنگام مطالعۀ يک پردازاني که براي زبان نقشيكي از نظريه

مند و منسجم براي مطالعۀ ادبي است که بر پايۀ هاي زباني متعدد خواهد بود. »نظريۀ ادبي روشي نظامتن داراي نقشاثر، م

هاي زبان بر طبق ديدگاه تون ادبي را مطالعه و بررسي کند. توجه به نقشديدگاهي قرار گرفته باشد و بر طبق همان ديدگاه م

 (.172: 1381هاي مختلف کمک نمايد« )انوشه، بين اين ديدگاهرومن ياکوبسن قادر خواهد بود به تمايز 

 . یاکوبسن و نظریۀ ارتباط او1-5-2

: 1383شناسي ساختارگرايي است« )ايگلتون، ار زبانگذشناس روس، بنيانپرداز، منتقد ادبي و زبان»رومن ياکوبسن نظريه

دهندۀ آن را معرفي کرد« )ياکوبسن، ي ارتباطي و عوامل تشكيلشناسي و بوطيقا«، الگواي با عنوان »زبان(. او در مقاله135

و ارتباط، هنگامي ترين روش ارتباطي انتقال پيام »متن« از فرستنده به گيرنده است (. ياکوبسن معتقد است »ساده54: 1376

ط گفتاري بينامتني را ارائه کرد موفق است که تماس، کد و زمينه را به همراه داشته باشد؛ به عبارتي، ياکوبسن الگويي از ارتبا

 ( 176: 1380گذارد« )همان، که به کمک يک رمز مشترک توسط مخاطب سهيم در ارتباط صحه مي

کنش ارتباطي معرفي کرد. ياکوبسن شش عنصر ارتباطي را در کلام شامل  وي اين کار را تحت عنوان نظريۀ ارتباط يا

کند«)همان(. به عبارتي مهمترين وظيفه ز و تماس )مجراي ارتباطي( ارائه مي»فرستنده، مخاطب)گيرنده(، موضوع، پيام، رم

به مخاطب انتقال دهد به شكلي که  ذاتي زبان اين است که پيام را از گوينده به شنونده و از نويسنده به خواننده و از خالق

موضوع خاص بايد گوينده و مخاطب پيام فرستد. در پي دلالت پيام بر فرستنده پيامي مبتني بر موضوعي را به مخاطب مي

گيري پيام هاي آوايي و گفتاري پنهان است به طور کامل و يا جزئي بشناسد. »در کارکرد عاطفي جهترمزهايي را که در نشانه

مت فرستنده، سمت و سوي پيام در نقش ارجاعي به سمت موضوع و زمينه پيام، در نقش کنشي، توجه پيام به سمت به س

گيري پيام به طرف رمز بوده و در نقش همدلي پيام به سمت ايجاد تماس تمايل دارد است. در کارکرد فرازباني جهتمخاطب 

ها به خود اثر توجه (. به اين صورت، فرماليست231: 1377مقدم، و در نقش ادبي نيز خود پيام کانون توجه است« )علوي 

اند. »نظريۀ ارتباط ياکوبسن گاهانه يا ناآگاهانه به اين شش عنصر توجه کردهاي دارند. بيشتر شاعران و نويسندگان نيز آويژه

براي پاسخ به پرسش ادبيات  براي شناخت ديدگاه شاعران و نويسندگان در مورد ادبيات و اجزاي آن مناسب است. همچنين

 (. 232باشد« )همان: تواند تا حدودي مشكل را حل کند و پاسخگوي اين پرسشچيست، نظريۀ ارتباط ياکوبسن مي

 شناسی از دیدگاه یاکوبسن. نشانه1-5-3

ا، هشناسي روشي است که در ادامۀ يک خرد فلسفي در غرب شكل گرفته است و موضوع اصلي آن توجه نظام»نشانه

نگر انديشۀ جمعي رود که بياها به کار ميساختارگراها و ساختارها است. از نظر ساختارگرايان، زبان به عنوان نظامي از نشانه

رود که با هاي تحليل متن به شمار ميشناسي يكي از روش(. به اين صورت نشانه35: 1397است« )نوروزي و مقبلي، 

اي هاي نشانهشناسي در پي توصيف تمام نظامهاي نشانهگيرد. »مؤلفهتوجه قرار ميوجو پيرامون معاني پنهان مورد جست

ها، همچون جامعه، زبان، انديشه هاي سطحي پديدههايي را که در زير جنبهساختکنند، ژرفهمانند زبان هستند و سعي مي

 (. 345: 1375و رفتار قرار دارند بيابند« )چندلر، 
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گيري شناسي با شكلها يا نشانهپرداز ساختارگرا در زمينه و حوزۀ نظريۀ کلي نشانهن به عنوان نظريهبنابراين »تلاش ياکوبس

داراي اهميت است. او معتقد است توليد و تفسير، به وجود رمزگان يا قراردادهاي  1969شناسي در سال المللي نشانهانجمن بين

شناسي را براساس اصولي قرار داد. يكي از اين . ياکوبسن اغلب، نشانه(40: 1397ارتباطي وابسته است« )نوروزي و مقبلي، 

آيد براي درک چگونگي ارتباط تماعي و فرهنگي هويت يافته است و به نظر مياصول، اصل ارتباط است که در فرايندهاي اج

ها دازي در خصوص نشانهپرشناسي به سبب مطالعه و نظريهتوان گفت که نشانهشود. به اين صورت ميانساني مطرح مي

 توان يک نشانه دانست.شكل گرفته و روند تجلي آن را مي

 . زبان ادبی1-5-4

داند که از ابداع، نوآوري و عنصر خيال گرايانه، منطقي و بر اساس قواعد دستور زبان ميعادي را برون شناس »زبانحق

، انديشه و آزمون است. هدف زبان عادي کشف و شناخت گيري از عناصر نوآفريني و خيال در چارچوب حسدور است، بهره

د است؛ به اين معني که خواننده انتظار دارد دانش فوق منطبق عناصر، نتيجه و هدف آن دانش است، دانشي که قابل رد يا تأيي

رعكس زبان عادي، هاي پيرامون آن باشد و هميشه درگير راستي و درستي مطلب است، اما در زبان ادبي بايد گفت ببا واقعيت

يت جهان هستي به کند و چيزي فراتر از واقعکسي دنبال حقيقت نيست؛ چون شاعر با قوۀ خيال خود در امور دخالت مي

دهد که با منطق مغاير است. در زبان ادبي حواس و انديشه تحت تأثير قوۀ خيال است، به همين خاطر هدف آن دست مي

شود و او را مجذوب خود خواهد رو ميه خواننده با اين هنر با دنياي جديدي روبهکشف و آگاهي نيست بلكه هنري است ک

 (. 18-15: 1370شناس، کرد« )حق

هاي علوم، در داند. »در گفتگوي عادي در کتابکدکني نيز شعر را چيزي جز شكستن معيار زبان عادي نميشفيعي

کنند. با اندکي تغيير، همه يک مفهوم را به يک نوع برخورد ميهاي رسمي، زبان به شكل حالتي است که همه با آن گزارش

ريختن ستن اين معيار است. شكستن اين معيار در گذشته، گاه با درهمکنند، اما زبان شعر عبارت از شكيک گونه بيان مي

بر اينها تشبيه و استعاره  کلمات و پيوند آنها به طوري که با وزني عروضي همراه باشد، بوده است و در نظر برخي ديگر علاوه

ها به تحول بزرگي در فرماليست (. ديدگاه240: 1391کدکني، شكستن معيار منطقي زبان است« )شفيعينيز از عناصر درهم

هاي ادبي پس از خود مانند پساساختارگرايي و ها بر مكتبحوزۀ ادبيات و نقد مدرن منجر شد. تأثيري که فرماليست

 د، غير قابل انكار است. ساختارگرايي گذاشتن

 . حدیث نفس1-5-5

دهد. »از و خودش را مورد خطاب قرار مي کندمنظور از حديث نفس چيزي است که فرستنده در خلوت با خود بيان مي

 الضمير نيز اشاره کرد. هنگامي کهآفريني بايد به نقش بيان ما فيوظايف زبان، علاوه بر نقش ارتباطي، بيان تفكر و زيبايي

دنياي هاي عاطفي خود سخن بگويد و پرده از فرستنده نه به خاطر ايجاد ارتباط و تفاهم، بلكه براي بيان احساس و حالت

(. همچنين در مواردي که گوينده شخص خيالي ديگري 65-64: 1387درون خود بردارد، منظور حديث نفس است« )باقري، 

هاي عاطفي بخواهد يک منظرۀ تخيلي را بنا نهد، سخنان وي در گروه جمله را مخاطب قرار دهد و با وي گفتگو کند، در واقع

داند و آن را شامل احساس يا تفكري گوينده مي را Expressiveجملۀ بيانگر يا همان  کنندۀگيرد. ياکوبسن نيز »بيانقرار مي

ه کارکرد هنري کلامي نيست، بلكه صرفاً گردد. به گفتۀ ياکوبسن کارکرد شعري زبان، يگاندانسته است که به گوينده بر مي

گيرد هاي عاطفي زبان را به کار ميگويد: شعر جنبه(. ياکوبسن مي71: 1386کننده و مسلط آن است« )احمدي، کارکرد تعيين

دهد. شعر غنايي به سمت فرستنده گرايش داشته و پيوند نزديكي با کارکرد و اين کار را در خدمت اهداف خود انجام مي

هاي عاطفي و احساسي خود را در نه و غنايي است و نظامي حالتعاطفي زبان دارد. خسرو و شيرين نظامي نيز اثري عاشقا
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دهد وجه فرعي کند. به اين صورت از آن جا که ادبيت، وجه غالب شعر را تشكيل مياين منظومه با کارکرد عاطفي بيان مي

برد. ياکوبسن در هاي عاطفي با نام حديث نفس نام مي»مارتينه از جملهدهند. شعر غنايي را با نقش عاطفي نشان مي

هاي عاطفي را نتيجۀ احساسات خاص فرستنده دانسته است، خواه فرستنده به طور واقعي اين اي که دارد، جملهبنديتقسيم

 (.31: 1380احساس را داشته باشد، خواه وانمود کند که چنين احساسي دارد« )صفوي، 

 پوشانی زبان عاطفی و ادبی. هم1-5-6

توان يافت که تنها در قالب يكي از شش نقش ارتباطي قابل طرح باشد. ممكن ره کنيم که پيامي را نميبايد به اين نكته اشا

خصوص در مورد اي با جمله ديگر ربط داشته باشد که جدا کردن آنها از هم دشوار باشد. »اين امر بهاي به اندازهاست جمله

پردازان ديكي زبان ادبي و زبان عاطفي تا حدي است که نظريهقش عاطفي و ادبي، بسيار قابل مشاهده است. پيوند و نزن

گرا که هميشه بر ساز و کار زبان در شعر توجه خاصي دارند، در زمان جدايي ميان زبان عادي )زبان خبري( و زبان صورت

: 1377دهند« )علوي مقدم،مي دانند و آن را در دستۀ زبان ادبي قراران شاعرانه ميادبي )زبان شاعرانه(، زبان عاطفي را همان زب

اي باشد که در شعر موجود است. به همين خاطر (. بايد اشاره کرد که ممكن است اين کار به خاطر وجود عنصر عاطفه66

 کمتر کسي قادر است که بين دو نقش عاطفي و ادبي تمايز قابل شود. 

هاي ادبي در مرحلۀ اول، ادبيات را »در اکثر نظريهگويد: رد عدم ايجاد تمايز ميان نقش عاطفي و ادبي ميشميسا در مو

(، 20: 1373کند« )شميسا، دانند که نويسنده يا گوينده احساسات، خلُقيات و نيروهاي ذهني خود را با آن بيان مياي ميوسيله

 فرق وجود دارد. کرده است تا بيان کند که ميان نقش عاطفي و نقش ادبي اما ياکوبسن همواره در نظريۀ ارتباط خود سعي

شود به شكلي نادرست اين دو نقش را يكي بدانند و به گويد: »شباهت ميان نقش عاطفي و نقش ادبي سبب مياو مي 

(. نقش عاطفي مهمترين 71 :1386همين خاطر اشيا، در گام بعدي تمايز، کارکردهاي دوگانۀ زبان را ناديده بگيرند« )احمدي، 

خوانيم شود و سبب خواهد شد هنگامي که شعر ميه سبب ارائه شدن عواطف سرشار شاعر مينقش شعر است. به اين معني ک

دانند که شاعر با همان عاطفه و احساس فرستنده در ما به وجود بيايد. زبان ادبي را در واقع همان زبان عادي و روزمره مي

 کند.ها آن را به زبان ادبي تبديل ميا و هنجارشكنيهزداييآشنايي

 . کارکرد عاطفی زبان در شعر1-5-7

ساختارگرايان با استفاده از زبان متوجه پيوند عناصر ساختاري داستان با هم شدند. قالب غنايي داستان هم شامل اين روش 

گويد که اشعار غنايي از نظر گرايش به فرستنده با گانه زبان، در ادامه ميشود. ياکوبسن پس از مطرح کارکردهاي ششمي

عاطفي زبان در ارتباط هستند؛ يعني در کارکرد و ساخت عاطفي زبان، تمرکز بر فرستنده است. در نقش عاطفي، اوج  نقش

شود و به اين صورت عاطفه يكي از ارکان اصلي در شعر غنايي محسوب خواهد شد. احساس و عاطفه شاعر مشاهده مي

مخاطب برساند و در پس آن انواع احساس و انديشه را بيان هاي عاطفي خود را به ر در نقش عاطفي سعي دارد تجربهشاع

اي غنايي است، انديشه و احساس خود را بيان کند. نظامي نيز از وراي کارکرد عاطفي در منظومۀ خسرو و شيرين که منظومه

 کرده است.

 . کارکرد ادبی زبان در شعر1-5-8

يژگي ديگر کارکرد زبان اين است که بر خود پيام تمرکز دارد. در اين صورت کارکرد ادبي زبان غنايي به اوج خود خواهد و

خصوص استعاره نقش مهم و اساسي در اين زمينه خواهد داشت. به اين علت که استعاره يكي از رسيد. صنايع ادبي، به

کدکني به اين صورت است: »استعاره قادر است عاطفه عاره از نگاه شفيعيتترين عناصر اشعار عاشقانه است. تعريف اسغني

توان گفت (. بنابراين مي387: 1380کدکني، را به دور از جريان معمولي گفتار و سخن به مخاطب برساند« )شفيعي و احساس
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بسن، بيشترين توجه به نوع کاربرد زبان واي است که به رمزگان توجه دارد. »در نظريۀ ارتباط ياکنظريۀ ارتباط ياکوبسن نظريه

: 1391است تا معني القا شود. بارزترين نمونۀ اين نظريه را بايد ساختگرايي و مطالعۀ ساختاري زبان و ادب بناميم« )صفوي، 

480.) 

 سرایی. رمز موفقیت نظامی در داستان1-5-9

اس داستاني را که بايد موضوع شعرش باشد، درک سهاي نظامي وجود دارد اين است که او انكتۀ مهمي که در منظومه

شد و احساس، تخيل و انديشه او با تار و پود داستان در هم آميخته بود که ها غرق ميکرده است. نظامي به راحتي در داستان

تان، سهاي داشد صداقت و اصالتي بارز از اشعارش بتراود. به طوري که انگار خودِ شاعر تمام احوال شخصيتسبب مي

حوادث و فراز و نشيب زندگي آنها، برخوردها و اتفاقات ناشي از آن را تجربه و خلق کرده است. »علاوه بر تجربه و ديد 

هاي گوناگون برانگيزد« هاي گوناگون را از طريق گفتار و بيان رفتار شخصيتتواند احساسات و انديشهوسيع، نظامي مي

هاي غنايي و عاشقانه براي آنچه در ذهن دارد، شكل ادبي مناسب را خلق ر منظومهد(. نظامي توانست 170: 1386)يوسفي، 

هاي گيرا و خواندني، اتفاقات، تابع سرشت کند. زيربناي هر داستان جذاب و گيرا چيزي جز خلق اشخاص آن نيست. در قصه

ها و نمايش رفتار و افكار هر کدام هاي داستان خواهد شد. به اين ترتيب نظامي در آفرينش شخصيتو طرز رفتار شخصيت

از آنها طبق منش هر يک کاملاً موفق شده است. همچنين قدرت تخيل نظامي، همدلي و پيوند عاطفي او با قهرمانان داستان 

ها به ياد سرگذشت خود بيفتد، همانند صحنۀ خودکشي شيرين در منظومۀ موجب شده است که او در خلالِ بيان حوادث قصه

 يرين که نظامي با ديدن اين صحنه به ياد مرگ همسرش افتاده است. شخسرو و 

همتا کرده است. در نهايت انتخاب »نبوغ و احساس نظامي در زمان سرودن اشعار غنايي و عاشقانه، وي را در اين عرصه بي

نه، طرح مسائل ديني اهاي عاشقموضوعِ خوب، گزينش و پردازش عناصر متناسب با موضوع، رنگ صوفيانه دادن به داستان

هاي نفساني علت اصلي موفقيت سبک نظامي هاي داستاني و بيان انگيزههاي تعليمي و تصويرگري شخصيتاخلاقي و نكته –

هايي که پس از وي هاي بعد در ميان نسلاند. استعداد و لياقت نظامي نشان داد که وي در قرنسرايي محسوب شدهدر داستان

(. خسرو و شيرين با درونمايۀ عاشقانه با مسائل عاطفي و احساس 195: 1373کوب، اد بوده است« )زرينتآمدند، سرمشق و اس

 شاعر همراه است.

 . بحث2

 . نقش عاطفی2-1

: 1381کند« )ياکوبسن،گويد: »نقش عاطفي در قالب شعري غنايي و عاشقانه نمود پيدا ميهمان طور که گفتيم، ياکوبسن مي

اي شعر با خيال يا تصويرآفريني همراه است و اين خيال بايد همراه با زمينۀ عاطفي باشد. عاطفه نيز ن(. در حقيقت، ب77

کند و از مخاطب اي در خود احساس ميتواند بيان شادي، شگفتي، تعجب و يا غم و اندوه باشد که شاعر در پي حادثهمي

صورت، شعر بايد نتيجۀ شور و شوق عاطفي باشد تا شاعر  خود درخواست دارد که با او در اين احساس شريک شود. به اين

بتواند به هدف خود که همانا ايجاد فعل و انفعالات عاطفي در مخاطبش از رهگذر خيال است، برسد. پيشتر اشاره کرديم که 

عاطفي هم  يهاداند و جملههاي عاطفي را حاصل احساسات خاص فرستنده يا شاعر ميبندي خود، جملهياکوبسن در تقسيم

گردند، چون عاطفه از خصوصيات شعر از لحاظ احساس و عاطفه و هم از لحاظ ساختار به گوينده )اول شخص( بر مي

 خصوص قالب غزل به دليل آنكه با عواطف و احساسات سروکار دارند، است. به

 عاطفي هستند: شپردازيم که داراي نقدر ادامه به بررسي ابياتي از منظومه خسرو و شيرين نظامي مي
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 نالیدن شیرین در جدایی خسرو
 

 سنجتر آورد آن سخنــنين در دفــچ

 که چون شيرين ز خسرو باز پس ماند 

 رانگيختـل بــر آب گــادام تـــز ب

 ايــر جـه بـشتــوسپند کــسان گـب

 ته زور ـــاقتي پرداخـطيــن از بـــت

 شته ــآرام گيــف خويش بـو زلــچ

 ستـون مــفتاد چــاي ميــگهي از پ

 رزانــروَش چو برگ بيد لـي سَــسه

 اک ــمنــلطيد غــين غــزماني بر زم

                                                           

 رد از اوستادي در سخن رنج ــه بــک 

 ش در هوس ماندـدلش در بند و جان

 ريختيــل بادام مــر گــلابي بــگ

 ايـر پـت بـزد دستاد و ميـافرو ــف

 ون ديده مورـده چــگي شــدل از تن

 تهـد دام گشـنـبايــي پـرغــو مــچ

 تـزد دست بر دسيداد ميــه از بــگ

 ه ارزانــيفـــد نــده زو نافه کاســش

 ز مشكين جعد مشک افشاند بر خاک

 (.146-143: 1376)نظامي،             

 

شعر به سوي فرستنده )نظامي( است و زبان ارتباطي ميان گوينده و مخاطب کارکردي عاطفي دارد.  گيري پيام در اينجهت

دهد. فضاي شعر غم، ناراحتي و نظامي در اين شعر از زبان شيرين در فراق خسرو، حال و روز او را براي مخاطب شرح مي

است و روزگارش همراه با سختي، ناراحتي و درد کس مانده اندوه در پي جدايي شيرين از خسرو است. شيرين تنها و بي

اي ها را به خوبي و زيبايي براي مخاطب به تصوير کشيده است. خسرو و شيرين نظامي منظومهگذرد. نظامي اين صحنهمي

قالب به وفور در آن ديد و ياکوبسن نيز بيان کرده است که نقش عاطفي در توان غنايي و عاشقانه است که نقش عاطفي را مي

شود. وي قصد دارد با بيان حالات و احساس شيرين در نقش زبان عاطفي، مخاطب با او در اين حالات شعر غنايي مشاهده مي

 شريک شود و حال و روز شخصيت داستانش را درک کند:

 تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 ر نورـود از راي پـــه بــلک دانستـــم

 درگاهبه خدمت خواند و کردش خاص 

 حاليي از تنگـد شبـــگ آمـــه تنـــب

 رــر ســـره چو کوهي زاغ بـي تيـــشب

 سوزهاي بيون دلـــرد چــشبي دم س

 يـاهـــن سيــيـــقابـــده در عـــکشي

 ارــــها مر دستـــزن را زده بلـــده

 پردازِ شيرين است شاپورغمه ـک 

 گر تنگ آيد آن ماهـهايي مــز تن

 آن شب بر او مانند سالي که بود

 گران جنبش چو زاغي کوه بر پر

 روزيـهاي ببرات آورده از شب

 رغ صبحگاهيـــنقار مـــپر و م

 ها خارواکب را شده در پايـــک

 (.231)همان:                       

در اين شعر به سوي گوينده  گيري پيامکردن و به ستوه آمدن شيرين است. جهتپيام نظامي در اين شعر، تنهايي، زاري

هاي عاطفي و است و زبان ارتباطي بين گوينده و مخاطب نقش عاطفي دارد. تأکيد نظامي در اين ابيات براي رساندن پيام

وي است. بنابراين فضاي شعر غم و اندوه، شِكوه و شكايت است. زبان  احساس دروني خود به مخاطب و نزديكي بيشتر با

انگيز و دردناک ايجاد کرده و سخن از تنهايي و فراق است و خبري از شادي، اميد و وصال ت، فضايي حزنعاطفي در اين ابيا

تواند صداي کند. اين شعر ميينيست. مخاطب در اين شعر با نظامي همراه شده و احساس او را در بيان تنهايي شيرين درک م
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سبب گريه و ناراحتي او شده است. مخاطبي که در پي اين امر، تنهايي هر مخاطبي باشد که تنهاست و تنهايي او را آزار داده، 

کند و با او کند. در نتيجه مخاطب با خواندن اين شعر، احساس و حالات شيرين را حس ميرا به سختي تحمل مي

ننده حالاتِ عاطفي ککردن در ساختار و محورِ همنشيني با کلمه شيرين بيانواهد کرد. واژۀ تنهايي و زاريپنداري خهمذات

خصوص خسرو و هاي خود بهها را به زيبايي به تصوير کشيده است. نظامي در منظومهشيرين است که نظامي اين صحنه

بدين معني که او بعد از مرگ همسر جوانش، همانند شيرين،  شيرين، روحِ داستاني را که موضوع شعرش بوده، دريافت کرده؛

 ي تأثير زيادي بر او گذاشته است.تنهايي را درک کرده و تنهاي

خسرو و شيرين، اساس داستاني را که بايد موضوع شعرش باشد درک کرده و چنان در آن غرق شده  »نظامي در منظومۀ

عناصر داستان در هم آميخته است. اين امر سبب شده تا شعر نظامي از است که عاطفه، احساس و انديشه وي با وجود و 

ها، هاي داستان(. بنابراين نظامي تمام خصوصيات فردي شخصيت6: 1387ارداني، ردار شود« )رضايي اصالت و پاکي برخو

 ها، برخوردها و حوادث ناشي از آنها را لمس نموده و به نگارش درآورده است. صحنه

 آنكه با صد ديو چون قير چه شب بود

    

 خروسي را نبود آواز تكبير 

 (.232: 1376)نظامي،        

عنوان گوينده است و کارکرد زبان عاطفي است. نظامي با مخاطب قرار دادن گيري پيام در اين بيت به سوي نظامي بهجهت

تبديل کرده است. حديث نفس؛ يعني فرستنده در خروس و سرزنش او پيام خود را به يک خودگويي دروني يا حديث نفس 

ر دهد و پرده از دنياي درون خود بردارد. نظامي در خلوت با خود خلوت با خود حرف بزند و خودش را مورد خطاب قرا

هاي عاطفي است و کارکرد عاطفي شعر را هاي جملهدهندۀ تنهايي شاعر است و از ويژگيزند و اين امر نشانحرف مي

 سازد:مي برجسته

 چراغش چون دل شب تيره مانده  دل شيرين در آن شب خيره مانده  

 )همان(.                              

گيري پيام به سوي گوينده است و زبان نظامي در اين بيت، اوج تنهايي، درد و غم شيرين را به تصوير کشيده است. جهت

دارد. شيرين در آن شب از تنهايي و درد، حيران و سرگشته بود تا حدي که چراغ ارتباطي بين گوينده و مخاطب نقش عاطفي 

کشد اموش و تيره مانده بود. نظامي به اين شكل اوج غم و تنهايي شيرين را براي مخاطب به تصوير مياو نيز مانند شب، خ

توان احساس خاصي عبارتي است که نمي تا مخاطب بتواند با شيرين همدردي کند. خيره ماندن در خارج از ساختار اين بيت،

توان پيام درد، غم، جدايي و سرگشتگي را ز سخن نظامي مياز آن برداشت کرد، اما در محورِ همنشيني با کلمه شيرين، ا

سازد تا در پي اين باشد که چرا شيرين سرگشته دريافت کرد. به اين صورت که خيره ماندن شيرين، مخاطب را کنجكاو مي

 ن است و به اين شكل خيره ماندن را نظامي بهتر در ذهن مخاطب جاي خواهد داد:و حيرا

 که شب باشد هلاک جان بيمار  در شأن بيمار   خوش است اين داستان

 )همان(.                            

گي شيرين ناراحت است در اين بيت پيام نظامي درباره حال و روز و غم و تنهايي شيرين است. نظامي براي درد و سرگشت

عاطفي است. نظامي به کمک استعاره پيام  گيري پيام به سوي فرستنده است و کارکرد زبانکند. جهتو حال او را درک مي

شناسي و بيان منظور خود از آن استفاده کرده است. رساند. بيمار استعاره از شيرين است که شاعر براي زيباييخود را مي

ين عناصر شعر غنايي است و عواطف و احساس فرستنده را دور از جريانات عادي گفتار و دور از منطق تراستعاره از غني

 کند.معمولي سخن بيان مي
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 گفت اي زمانهگشاد و ميـــان بـــزب

 چه جاي شب؟ سيه ماري است گوئي

 ين زنگي تارــدم کــــاز آن گريان ش

 ا بلائي جاودانهــن يــشب است اي 

 زنگي آدمي خواري است گوئيچو 

 خندد يكي بارچو زنگي خود نمي

 )همان(.                                 

زند تا پيام خود را به مخاطب برساند. ر اين ابيات، نظامي در جايگاه گوينده از طرف شيرين در خلوت با خود حرف ميد

ها به خصوص شيرين تحميل کرده است. در نظريۀ ياکوبسن کند که چرا تنهايي و درد را به انساناو از زمانه گله و شكايت مي

روند. نظامي و مخاطب، دلشان براي شيرين به درد آمده و با او همدردي ار ميکهاي عاطفي به صورت حديث نفس به جمله

 خواهند کرد. 

 

 . نقش ادبی2-2

در نقش ادبي سمت و سوي پيام به سوي خودِ پيام است. در اين حالت، پيام مرکز توجه قرار گرفته و توجه ما را به زبان 

کند. ياکوبسن معتقد است »در کارکرد ادبي، فرايند زبان بر پيام جلب مي ادبي، ساختار نحوي و الگوهاي آوايي نهفته در خودِ

: 1377مقدم، آفريني زبان را برجسته خواهد کرد« )علويهاي شاعرانه و زيباييکند. تأکيد بر خودِ پيام جنبهخودِ پيام تأکيد مي

بليت بالايي است. نظامي در اين منظومه و ا(. منظومه خسرو و شيرين از جهت دارا بودن نقش ادبي زبان داراي ق234-235

در شعر خود به دنبال خلق ساختاري است که بشود به کمک آن بُعد ادبي کلام را گسترش داد. به اين صورت، مخاطب درک 

هاي ادبي، کند که پيام به شكل مستقيم قابل دريافت نيست و بايد براي رسيدن به پيام از پيچ و خم درک آرايهمي

 هاي واژگاني، نحوي و آوايي عبور کند.هاي لفظي و معنايي و به طور کلي از توازنهاي هنري، تناسبزياتصويرس

 وصف شیرین از زبان شاپور
 

 ري بگذار ماهيـتي پــدخريــپ

 شب افروزي چو مهتاب جواني 

 ون نخل سيمينـکشيده قامتي چ

 ز بس کاورد ياد آن نوش لب را

 نور اي چونـهبه مرواريد دندان

 ق آب داده ـيــدو شكر چون عق

 خم گيسوش تاب از دل کشيده 

 ک بيزش ــشده گرم از نسيم مش

 نمک دارد لبش در خنده پيوست 

 تو گوئي بينيش تيغيست از سيم

 

 عه صاحب کلاهيـقنــر مــبه زي 

 دگانيــو آب زنــسيه چشمي چ

 چيندو زنگي بر سر نخلش رطب

 راكر شد رطب ـر آب شــدهان پ

 دان داده از دورــدف را آب دنص

 ون کمند تاب دادهـسو چــدو گي

 ل کشيدهـر گــبه گيسو سبزه را ب

 يزشــيمار خــرگس بــاغ نــدم

 نمک شيرين نباشد وان او هست

 که کرد آن تيغ سيبي را به دو نيم

 (43-30: 1376)نظامي،          

ست، بدين صورت که او زيبايي شيرين را با استفاده از استعاره، ايهام در اين شعر، نظامي نقش ادبي زبان را به کار برده ا

گيري پيام در اين شعر به سمت خودِ پيام است و زبان کارکرد ادبي دارد. در اين ابيات کند. جهتتناسب و تشبيه توصيف مي

. احساس و عاطفه قوي نظامي، شودبيروني کلام وي و همچنين تشبيهات زيبا ناشي مينظامي، اوج زيبايي شيرين از شكل 

انگيز و جذاب باشد و هم اينكه موجبِ ها، صورخيال و توصيفات هم براي مخاطب دلسبب شده است که تصويرسازي
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يجاد کرده است. نظامي با صميميت با مخاطب شود. آهنگ کلي اين شعر، کلمات و ترکيبات در آن فضايي سرشار از شادي ا

ناصر تكراري و آشنا را با آشنازدايي همراه ساخت و سبب خلق دنيايي تازه در زبان فارسي شد. انگيزيِ قويِ خود، عخيال

هاي اين امر نتيجۀ کاربرد ادبي اشعار نظامي بوده که در نظريۀ ارتباط ياکوبسن، پيام کانون توجه شاعر است و زبان بر جنبه

ها و ب براي اينكه بتواند به پيام نظامي و منظور او از زيباييو ساخت هنري شعر بنا شده است. در اين ابيات، مخاط شاعرانه

ها منظور نظامي را کشف ها و آرايهلاي تصويرسازيهاي ادبي را درک کرده و از لابهتوصيف شيرين برسد بايد بتواند آرايه

 کند.

 آرایی خسروبزم

 ازه کردندــلس تــهارم روز مجــچ

 اــخشيدن در آمد دست دريــه بــب

 ملَِک چون شد ز نوش ساقيان مست

 د راــاربــردن بــب فرمود کـلــط

 د چون بلبل مستــاربــد بــدر آم

 ود در سازـد دستان که او را بـز ص

 ون سر زخمه درآورد ــط چــبه برب

 ردندــا را بلند آوازه کــاهــنــغ 

 واهر چون ثرياـاز جزمين گشت 

 رين بردش از دستـغم ديدار شي

 درمان طلب شد درد خود را و زو

 ته بربطي چون آب در دستـگرف

 آواوشــزيده کرد سي لحن خـگ

 ر درآوردـگ تــز رود خشک بان

 (.160-159)همان:                  

گيري پيام به سمت خودِ پيام است. پيام اين شعر شادي، بزم آراستن و نواختن بربط براي در اين شعر غنايي و زيبا جهت

کردن مجلس توسط باربد است. در اين حالت، پيام مرکزِ توجه قرار گرفته و توجه مخاطب را به زبان ادبي، ساختار شاد 

هاي ادبي همچون تشبيه و کنايه کند. نظامي در اين شعر از صنعتپيام جلب ميصنايع ادبي و الگوهاي آوايي نهفته در خود 

دهنده استعداد نظامي در براي مخاطب به زيبايي نشان دهد و اين کار نشان استفاده کرده است تا تصوير مجلس بزم خسرو را

کند. تأکيد بر خودِ بان بر خودِ پيام تأکيد ميگويد: »در کارکرد شعري، فرايند زهاي شاعرانه کلام است. ياکوبسن ميبيان جنبه

 (. 235-234: 1377مقدم، سازد« )علويآفريني زبان را برجسته ميهاي شاعرانه و زيباييپيام جنبه

رسد و نظامي براي انتقال آنچه در ذهن داشته، توانست صورت ادبي در اين شعر غنايي، کارکرد ادبي زبان به اوج خود مي

را خلق کند. کلام نظامي در اين شعر آنچنان گرم و شورانگيز است که مضمون آن به آساني و براي مدت زيادي  و فرم مناسب

کند. همچنين نشيند و مخاطب به خوبي با مجلس بزم خسرو و صحنه شادي و نشاط آن ارتباط برقرار مييدر ذهن مخاطب م

در منظومۀ غنايي و عاشقانۀ خسرو و شيرين با زبان شاعرانه در اين شعر، عنصر احساس و عاطفه هم موجود است. نظامي 

و مخاطب هم به خوبي احساس نظامي را درک خواهد پيوند روحي و ذهني خاصي با دنياي اطراف خود برقرار کرده است 

 کرد.

 

 گیری. نتیجه3

هاي عاطفي و ادبي خسرو و شيرين نظامي بر اساس نظريۀ ارتباط رومن ياکوبسن انجام اين پژوهش با هدف بررسي نقش

ي داستان به شكل هاهاي عاطفي در اشعار خسرو و شيرين نشان داد که انتقال احساس و عاطفه شخصيتگرفت. بررسي نقش

گرفته است، به اين خاطر که منظومۀ خسرو و شيرين عاطفي  عميقي از سوي نظامي به مخاطب بر اساس اين نقش صورت

اي سروده هاي هنري و خلاقانه بالايي است و در پي آن اشعار خسرو و شيرين را با مهارت ويژهاست. زبان نظامي داراي جنبه
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ر اشعار خسرو و توان ساختار ادبي و بلاغي را دزند. همچنين به کمک نقش ادبي ميمي که احساس و عاطفه در آن موج

هاي عاطفي و ادبي در منظومۀ خسرو و شيرين متفاوت بوده شيرين مشخص نمود. بنابراين بايد گفت کارکردِ هر يک از نقش

درصد  35رصد آن مربوط به نقش عاطفي و د 65است؛ به طوري که بر اساس نتايج کمّي حاصل از بررسي اشعار مورد نظر، 

تر و به عبارتي بايد گفت، در اشعار خسرو و شيرين نظامي، نقش عاطفي زبان، پررنگمربوط به نقش ادبي بوده است؛ 

شود، نظامي در جايگاه گوينده پربسامدتر از نقش ادبي آن است. در اشعاري از خسرو و شيرين که نقش عاطفي زبان ديده مي

امي سرنوشت و تنهايي شيرين را با زباني پردازد. نظها ميهاي داستاننِ اول شخص به بيان احوالِ شخصي شخصيتبا زبا

دردناک به مخاطب نشان داده و بدين صورت به بيان سوز و گداز دروني خود پرداخته است. به اين صورت با تكيه بر نظريۀ 

ارتباطي ميان گوينده و مخاطب برقرار است. همچنين نظامي براي ياکوبسن مشخص شد در منظومۀ خسرو و شيرين الگوي 

شخص يا صحنۀ زيبا از نقش ادبي زبان بهره برده است. او براي توصيف شيرين از زبان شاپور آنچنان با صنايع ادبي توصيف 

ايد مسير طولاني را طي کند و تشبيه، استعاره و کنايه تصويرآفريني کرده که مخاطب براي اينكه بتواند به پيام نظامي برسد، ب

برسد. نقش ادبي زبان در شعر نظامي، به خصوص اشعار خسرو و شيرين سبب از پس اين صنايع ادبي به منظور نظامي 

 ها شده، اين امر موجب خواهد شد که مخاطب از خواندن اين اشعار نهايت لذت را ببرد.آفريني و ملموس شدن صحنهزيبايي

 
 هاي عاطفي و ادبي در منظومه »خسرو و شيرين«نقش فراواني (:1) جدول

 درصد فراواني فراواني نقش

 %65 130 عاطفي

 %35 30 ادبي

 %100 200 مجموع
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